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 ثیسنت و حد یانگاریکی: یمطالعه مورد ث؛یفهم حد یشناسبیآس 

 البلاغهنهج 77نامه  هیبرپا 
  * یگیحسن بعلی 

 85/98/9011تاریخ پذیرش:    91/5/9011تاریخ دریافت: 

 دهیچک
فهم  روشووومنود حدیر  در گرو کاربسوووت قواعد فهم اسوووتن همواره فرآیند فهم   

ها  فهم توجهی به آنشوووود که در صوووورط بیمواجه می هاییحدیر با موانع و آسووویب

آسوویب ها و موانع فهم حدیر  کمک کندنلوا شووناسووایی روشوومند را دچار  اخت ل می

از شووور  و توضووویو  و فهم حدیر را صوووحیو قواعد فهم  نموده  فراوانی بوه کواربسوووت

نمایدن یکی از آسووویب های فهم حدیر  خلی میان میروشووومنود و ناصوووحیو   دور غیر

  توصوویه الب غهنهج 77به ابن عباآ در نامه  اسووتنامام علی« حدیر»و «سوونت»

احتجان  و استدلال کنن این نوشتار  با آنان« سنت»ه با خوارن بوسیله کند در مواجهمی

اسووتن بر اسوواآ  بررسووی  الب غهنهج 77در صوودد بررسووی خلی موکور با تکیه بر نامه 

صووورط گرفته  موردی یافت نهووود که به یکی انگاری سووونت و حدیر  ورداخته باشووودن 

ین به ا الب غهنهجو ترجمه  تحلیلی و مطوالعه چند شووور  –نگوارنوده بوا رو  توصووویفی 

  واژه  سنت و حدیر در نامه الب غهنهج 77که شوارحان و مترجمان نامه  هنتیجه رسوید

و کاربرد  الب غهنهج 727موکور  را مترادر دانسووته اندن در صووورتی که با توجه به خطبه 

حدیر به معنای  « سنت»سونت در قرن اول  و دوم هجری  روشون می شود  مفهوم واژه 

در این نامه از ابن عباآ  نیسوووت  بلکوه بوه معنوای سووویره و رو  اسوووت و امام علی

 های رفتاری)سووونتز از ویامبرخواهود کوه در مواجهوه بوا خوارن  بوه بیوان نمونوهمی

 نمبادرط کند
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 واژگان کلیدی
 .ثیسن ، ب  ،یانگار  یکیث،ی وانع فهم ب 

 .مقدمه1
فهم روشلالامن  این  تن  ث  بقی   تون ب یثی در گرو طی  اسلالا .یکی از  تون ب یثی « الب غ نهج»

 ربل  فهم  عنای  تن و  قصلاود اصلالی گوین ه اسلا . از سوی دیگر طی این فرآین  با آسیلا ها و  وانعی 
دگردیسی  عنایی برخی واژگان یکی از آسیلا ها و  وانعی اس  ه  همواره فهم  تون ب یثی   همراه اسلا .

ضلالایگ آن ه  واژگان در  گذر ز ان دمار ت ییر  عنایی  ی شلالاون . واژگانی ه  در  تون با آن  واج  اسلالا . تو
 لذا شر  روشمن  ابادیث از سوی شاربان همواره ب یثی اسلاتعمال شلا ه ان  از این قاع ه  ستثنا نیستن .

 با این آسیلا و  انع روب  رو اس .

 .بیان مسئله1-1

 تن و  فرآین   فهم و سژوه لالاگران ب یث  اسلالا .فهم روشلالامن  ب یث یکی از دغ غ  های شلالااربان 
بلا یلاث از  ربل  فهم  عنای   تن شلالالارو  و ب   ربل  فهم  قصلالالاود گوین ه ختم  ی شلالالاود. بسلالالایاری از 

هنن  ه  ب یث را روشلالالامن ان  شلالالار  هنن . لذا آنان در فهم  عنای  تن  از سژوه لالالاگران ب یث ت خ  ی
با این هم  گاهی   .ن ه از قرا ن اسلالالاتداده  ی هننگوی دانش هلاای ل  ، صلالالارب، نحو و در فهم  قصلالالاود

شون ح زیرا  استداده از دانش های ل  ، صرب و  نحو برای اوقات، ب  شلار  روشمن   تن ب یث  نا   نمی
، 31: 7231 ،یگی بسلالان ب هافی نیسلالا  فهم  عنای  تن  واسلالاتداده از قرا ن برای  فهم  قصلالاود گوین ه

شلالالااربان ب یث را نافرجا   و عقیم  هرده، غدل  از آسلالالایلا ها و  . آن م   هوشلالالاش های (17و  23، 21
 وانعی اسلالالا  ه  در فهم ب یث رخ  ی ده . برخی آسلالالایلا ها از قبی  تصلالالاحیف، تقطیع، قللا، تحریف 
 ربوط ب  راویان و  ح ثان اسلالا . برخی دیگر از آسلالایلا های از قبی  خلر  یان  عنای فارسلالای و عربی، 

یقی  و خارجی  و یکی انگاری سلان  و ب یث   ربوط ب  سژوه گر ب یث تتبع ناقو، خلر  یان قضلای  بق
 الب غ نهج 11اسلا . نگارن ه در این نوشلاتار در صلا د بررسلای یکی انگاری سن  و ب یث با تکی  بر  نا   

 اس  . 

 .پیشینه پژوهش1-9

اق ا    الب غ نهج 11ابن ابی الح ی  اولین شربی  اس  ه  ب  شر  و توضیگ نا    الب غ نهجشر  
هرده  اسلالا . شلالااربان بع ی نیز همان توضلالایحات ابن ابی الح ی  را با ان هی ت ییر  و ذهر برخی  ثال این  
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  -اش ه  برسای  این نا   اق ا  هرده ب-« سن »نا   را شلار  هرده ان . تاهنونی نوشتاری در  دهو  شناسی 
 و تمایز آن با ب یث  یاف  ن  ه اس .

 و اهمیت پژوهش.ضرورت 1-3

در  ق    اشلالالااره گردی  ه  فهم روشلالالامن  ب یث در گرو طی  ربل  فهم  عنای  تن و فهم  قصلالالاود 
کی از دگردیسلالای  عنایی واژگان ی اصلالالی گوین ه و نیز توج  ب  آسلالایلا ها و و وانع فرآین  فهم ب یث اسلالا .

لا توج  ن لالاود  و  یان  هم ترین آسلالایلا های فهم ب یث اسلالا . در ادا   اشلالااره خواه  اگر ب  این آسلالای
 تدکیک ن ود، در ه   ا ا  علی الب غ نهج 11 عنای اصلی سن  و  عنای تحول یافت  آن  در نا   

در گرو تدکیک  یان  عنای اصلالالالی  الب غ نهج 11تناقی روی خواه  داد. نبود س ی اری تناقی در نا   
 سن  و  عنای اصط بی و یا تحول یافت  آن اس . 

 شناسی آسیب.مفهوم 2
/ 7: 7211، ب   عنای زخم، عیلا و نقو، آف ، بیماری، اخت ل و خطر آ  ه اس   عین،«آسیلا»

(. ب  عبارت 7/22: 7232شناسی عبارت اس  از:  شناخ  درد و رنج و خسارت عمی ، ( .آسیلا11د
القوه ب شناسی، شناخ   جموع  آفات و  وانعی اس  ه   مکن اس  بالدع  یا قصود از آسیلا دیگر،
یا  وانع فهم  (. ب  عبارت سو ،  آسیلا ها3: 7231ای  انن  فهم ب یث را ته ی  هن  دیاری بی گلی، س ی ه

  تن، همان اخت لات و  وانعی  اس  ه  سبلا  ی شود فهم روشمن  و صحیگ   تن ب یث، تحقق نپذیرد. 

 .پیشینه آسیب کاوی فهم حدیث3
و عالمان  ، ا ا انفهم ب یث، همواره دغ غ  سیا برآسلالالایلا های  بر سلاایلا   طلاالعات ب یثی،

بوده اسلا . گزارخ ها، گویای سی ین  دیرین  آسیلا شناسی فهم ب یث اس  در ذی  ب  برخی از نمون  ها 
 اشاره  ی شود:

عثمان  ظعون در اثر برداشلالالا  غلر از آ وزه های دینی از قبی  سسلالالان ی ه بودن عبادت و زه ،  .2-7
در   قات با او ب   ذ     را  طلع هرد و سیا بر  دت آورده بود. همسلالالار او سیا بریکسلالالار روی ب  عبا

(. این ب یث گویای این اسلالالا  ه  آ وزه های دینی، در 1/233: 7231ای  سرداخ  هلینی، منین شلالالایوه
 همان س ه نخستین اس  ، دمار برداش  های غلر، ش ه اس .

توصلای  ب  خضلااب هردن  حاسن هرده بود ص وق، بی تا: ه   برخی بر سای  ب یثی از سیا بر .2-3
هردی   رضلالالای، بی تا: گدتن : ای هاخ  شلالالاما  حاسلالالان خویش را خضلالالااب  ی ( ب  ا ا  علی3/231
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با نق  شلالالاأن صلالالا ور ب یث  یا همان ج رافیای سلالالاخن همان(، توضلالالایگ داد ه   (، ا ا 71بکم /
 .ز انمن  بوده و بر خ ب تصور آنان، قابلی  تعمیم ب  ز ان ها و افراد دیگر را ن ارد دستور سیا بر

( در شلاهر بصره  قیا  هرد و برادر ا ا  رضلاا« زی  النار ».زی  بن  وسلای بن جعدر،  عروب ب  2-2
او دلخوخ  (.7212:223 ،یاصدهان ح1/121 تا: یب ،ی طبر ای از بنی عبا  را  ب  آتش ه ی خان  ع ه

ب لالاارت داده  ه  فرزن ان   اسلالا  و سیا بر زیرا از فرزن ان بضلالارت فاطم  بود ه  اه  نجات اسلالا ح
توضیگ داد، ب ارت  ذهور صرفا شا    شلاون . ا ا  رضاهیچ گاه وارد جهنم نمی بضلارت  فاطم 

فهم ب یث در « زی النار»(. ب  عبارت دیگر 3/322: 7212 فرزن ان بطنی آن بضلالارت اسلالا  صلالا وق،
ی  تعمیم ناسذیر بودن آ وزه قابل نبوی دمار تعمیم گرایی شلالالا ه بود ه  با توضلالالایگ  و تذهر ا ا  رضلالالاا

 روشن ش .  ر، ذهو
ب  ابتمال  زیاد در  یان عالمان شلالایع ، شلالایخ صلالا وق، در قرن سلالاو  و مهار  هجرت، اولین  .2-2

 ور ب یث  اق ا  هرد. او با نق  شأن ص ب   آسیلا شناسی فهم«   عانی الاخبار» هسلای اس  ه  با نگارخ 
برخی از ابادیث، از ب فهمی های ب یث، جلوگیری هرد. او در یکی از آثار خویش ب  یکی از آسلالالایلا های 
فهم  بلا یث ه  عبارت از تعمیم گرایی اسلالالا ، اشلالالااره هرد. شلالالایخ صلالالا وق، ابادیث طبی ه  از سلالالاوی 

د و آن آ وزه هارا ب  افرادی ه  در  نطق  بجاز صلالاادر شلالا ه اسلالا   را  تعمیم ناسذیر تلقی هر   عصلالاو ان
سلالاکون  هرده  ربوط دانسلالا . در نتیج  نمی توان از آن آ وزها برای افراد دیگر در  ناطق دیگربهره برد. 

 (. 773-771: 7217ویس  برخی عالمان، ابادیث طبی را تعمیم سذیر تلقی هرده ان .  ص وق، ناو  ی
ن   ان ب  برخی از آسلالایلا ها در ضلالامن  بابث فق  الح یث تذهر دادهسس از  ربو  صلالا وق نیز  عالما 

،  جلسلالای دو  در   «روضلالاة المتقین»،  جلسلالای اول در «الاسلالاتبصلالاار» ه   ی توان ب  شلالایخ طوسلالای در
بّر در   « رآة العقول»و  «بحارالانوار » یهان ، اشاره هرد.گدتنی اس  فق« صابیگ الانوار»، سلای  عب  الل  شلاُ

ان . در دوره  عاصلالار ع    شلالاوشلالاتری، ای فقهی، ب  آسلالایلا های فهم ب یث اشلالااره هردهنیز در بحث ه
ع    شلالاعرانی، اسلالاتاد علی اهبر غداری و اسلالاتاد  حم  باقر بهبودی با نگارخ هتاب، تصلالاحیگ و تعلیق  

های  آسیلا شناختی را ب  خود اختصاد داد ه ان . نویسلای بر هتاب های ب یثی، سهم وافری از سژوهش
ح «آسلایلا شناخ  ب یث»  7آقایان  سلاعودی ح ربانی  ،دلبری  و دیاری بی گلی ب  ترتیلا با نگارخ  سلاتق 

ب  آسیلا  ،«آسیلا شناسی ابادیث تدسیری»و «آسلایلا شلاناسلای فهم ب یث» ح «آسلایلا شلاناسلای ب یث»
                                                                        

مسعودی و طباطبایی  به ترتیب در روش فهم حدیث و منطق فهم حدیث، به برخی از آسیب های فهم حدیث اشاره  آقایان .1
 اند. کرده
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   شناسی در بوزه ب یث اق ا  هردن .

 .مفهوم شناسی حدیث 4
 ای ه  از قول،ب یث عبارت اسلالا  از: گزاره ،در اصلالاط   سلالا .واژه ب یث در ل   ب   عنای ج ی  ا

. قاب  یاد آوری اس  اولا ب یث  ساوی با سن   7(11بکای   ی هن  ص ر: بی تا: فع  و تقریر  عصلاو ،
نیسلا  بلک   باهی از سن  اس  و  تقسیم ب  اقسا  مهار گان  صحیگ،  وثق، بسن و ضعیف(  ی شود. 

ولی  ،رددگتبار شلاأن بکایتگری ب  صلاحیگ،  وثق، بسن و ضعیف تقسیم  یب  عبارت دیگر ب یث ب  اع
سلالان  ه  همان ندس قول، فع  و تقریر  عصلالاو  اسلالا ، همواره صلالاحیگ اسلالا  لذا دمار تقسلالایم رباعی 

ی زیرا برخ با  خالد  با سلالان  ن اردح ایثانیا  خالد  با ب یث   ز   (.73: 7273گردد سلالابحانی، نمی
لی و  هنن  و بجی  آن را نمی سذیرن حآسلالالایلا هایی ه  دمار  آن شلالالا ه،  عتبر تلقی نمیب یث را ب  دلی  

داننلا .بلالا  عبلالاارت دیگر نمی توان  خلالاالف بجیلالا  بلالا یلاث را  نکر سلالالانلا  و از ز ره سلالالانلا  را  عتبر  ی
 تلقی هرد . «بسن گانقرآن»

 .مفهوم شناسی سنت5
شیع ،  (. در اصط   عالمان72،331: 7211سن  در ل   ب   عنای روخ و سیره اس  ابن  نظور،

ح  ا قانی،  11ح صلالالا ر ،بی تا:2: 7231سلالالان  عبارت اسلالالا  از ندس قول، فع  و تقریر  عصلالالاو   بهایی، 
(. سلالان  نزد   لالاهور  یان  ح ثان اه  سلالان   ترادب با ب یث 73: 7273ح سلالابحانی، 7/33: 7277

ی در  قاب  قرآن سلالالان  گاه، گدتنی اسلالالا  (.71: 7312حصلالالابحی صلالالاالگ، 73: 7211اسلالالا  خطیلا، 
ح ان نا  گذارده« سنن» شود و  راد از آن ب یث اس  و لذا بخ ی از  جموع  های ب یث را اسلاتعمال  ی

ذهر شلالا ه  انن  سلالانن تر ذی و سلالانن بیهقی. گاهی سلالان  در فق   مون در آن ها اقوال و افعال سی مبر
ت  و ابیانا در  قاب  ب ع  نیز ب  هار رفب  هار  ی رود، ه  بی لاتر  راد از آن  ستحلا در  قاب  واجلا اس  

 (.3-1: 7211اس    یرشان  می، 

 .پیشینه  جدایی سنت و حدیث6
،  عملکرد و شیوه رفتاری وی بود. در ذی  ب  گدتنی اسلا  در صلا ر اس  ،  قصود از سن   سیا بر

 برخی نمون  ها اشاره  ی شود:

                                                                        

 (.08او فعله اوتقریره )صدر، بی تا:  .الحدیث کلام یحکی قول المعصوم 1
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 نق  ش ه ه  فر ود: از سیا بر .3-7
تم یَ َ » 

ْ
اَامم  مُمْ عَ ِّ أ

َ
تم یَ

لمسُ َّ ََ م تَعَاىَ   تَابم اهَّ ا لممم
أ  رَةْ , اََ ا جَاءَكُُْ فُوَاام تَلم

وَ فم ِّ  ثُ مُخْ َُ فَا جَاءَكُُْ  اَ ََ  ,
تم 
لمسُ َّ ََ م تَعَاىَ   تَابم اهَّ ا لممم

المر 
 "« سَ فم ِّ یاَلَ  مُخَ
م  برایتان آ   و  وافق با  ، سس آنبلا  زودی از  ن برای شلالالاملاا ابادیث گوناگونی را نق  هنن 

/ 2: ۰2۰1هتاب و سلالانّتم بود، آن از  ن اسلالا ، در غیر این صلالاورت از  ن نیسلالا  دارقطنی، 
۰۳۳ .) 

در این ب یث،  عیار ارزیابی ب یث، قرآن و سلالان    عرفی شلالا ه اسلالا . قاب  یاد آوری اسلالا  در ب یث 
نیس ح زیرا  عقول نیس  میزی را با خودخ ارزیابی و سنجش هنن . « ب یث»ب   عنای « سلان » ذهور،

 .    ش واهخسنجش و ارزیابی نمی شود. در این باره توضیحی داده « شیئ باندس  خود» ب  عبارت دیگر
  ی فر ای : .ا ا  علی3-3

بم  
ةُ ال َّ َّ َُ  ََ م  ضَاةُُ  اهَّ َْ ُُ فَ وَا  ح السِّ

 (. 132: 7217برقی، (اس .  سواک هردن سبلا خوشنودی خ اون  و سن  سیا بر
ز  علو   ی شود  قصود ا« سواک»  سلاواک هردن  یک فع  و رفتار اس . از هم ن ینی سن  با واژه 

 رفتار اس .سن  همان فع  و 
 . روان بن بکم  ی گوی : 3-2

ََ عَلم » نَ 
َ َْ سُْ  عُ مَ

ضم  -ایْ َ َ ا یََ َُ ُ عَْ  نُ -اهَّ َ َْ ََ عُ نْ ی، ح 
َ
َ ََ ، ح  َْ امُْتُْعَةم ی عَ ََ َْ بَ ی ْ   َ م َ  نْ

ََ ى 
َ
َ ََ ا  َ ا  اَلَ َّ َُ 

َ ا: لَبَّ  م  سم
لَّ َُ َْ یََ مَ َ ، ح َ الَ: فَا كُْ تُ لْم ةن ََ حَنَّ ََةُ ن  عُْ  بم  كَ  م

ةَ ال َّ َّ َُ  اَسن
َ
 «لمأَوْلم َ

شلالااه  بود  ه  عثمان از ُ حر   شلالا ن ب  عمره در ایا  بج و یا  حر  شلالا ن ب  عمره و بج با  
هردو را با هم انجا  داد و گد :  ن باضلار نیستم ب  خاطر   هم، نهی  ی هرد ح ولی علی

 (.2/713را رها هنم بخاری،بی تا:  سخن هسی، سن  سیا بر
در برابر رفتار عثمان ب  سلان  ه  همان رفتار اس  استناد  همان گون  ه    بظ   ی شلاود علی

 هرد.
 را   روط بر شرط ذی  دانس :   .عب  الربمان عوب، خلید  ش ن  علی3-2

  فَ  عده یرتیةُ  اِخلیعلیك عَس اه َ فیثا ه لتعل نّ  متاب اه َ َ ة ََوله َ َ 
و سلالالایره   ی بن ی ه  اگر خلید  شلالالا ی  طبق هتاب خ ا ، سلالالان  سیا بربا خ اون  سیمان  

 (.2/332ابوبکر و عمر رفتار هنی؟  طبری، بی تا: 
بلاا توجلا  ب   منوعی  نق  و ت وین ب یث نبوی در آن روزگار و سلالالایره ابوبکر و عمر یعنی رفتار آن دو، 
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 اس . شیوه و رفتار سیا بر« سن   رسول»  علو   ی شود  قصود از 
را   لالاروط بر عم  ب  قرآن و  .در گزارشلالای دیگر عب  الربمان عوب، خلید  شلالا ن ا ا  علی3-1

 رو هرد و گد : سیره ابوبکر و عمر، دانس . او ب  ا ا  علی

 مَ َ ع َ اأال  ل َ كتاب  َبی یخ ی ةُ  الش   یَ َ   ع ك َ كتاب اه َ َ   ة ََ  ول اهیَ  ا
  ییََ َ اجتَام اه َ َ ة ََوله 

و سیره ابوبکر و  با تو ب  عنوان خلید  بیع   ی هنم   لاروط بر عم  ب  قرآن، سن  سیا بر 
و ، فر ود:در صلالاورت خلید  شلالا ن تعه   ی دهم ب  سلالاضلالامن رد شلالارط   عمر. ا ا  علی

 (. 7/711و اجتهاد خویش عم  هنم ابن ابی الح ی ، بی تا:  قرآن، سن  سیا بر
 ه ش .در فراز قبلی توضیگ داد

 ب  ربیع  بن ابی ش اد خثعمی فر ود: .ا ا  علی3-3
  مَ َ ع َ، ح عة: َ َ َّ ة َبییاأال َ « ْ َ كتاب اهّ َ َّ ة ََولهی ا
بیع  هن.او گد   ن با تو بر اسلالالاا  سلالالان   با  ن بر اسلالالاا  هتاب خ ا و سلالالان  سیا بر 

 (.1/333طبری، بی تا:« ابوبکر و عمر بیع   ی هنم 
این گزارخ گویای این اسلا  ه  سلان  ب   عنای رفتار و شیوه عملی اس  و هنوز در  عنای سخن ب   

هار نرفت  اسلالا ح زیرا در قرن اول سلالاخنان ابوبکر و عمر  نبع بقوقی ن لالا ه بود ولی شلالایوه عملی آن دو  با 
بقوقی و عثمان ، رسلالالاما ب   نبع  سی لالالانهلااد عبلا  الربملاان عوب  در شلالالاورای خ فلا  بلا  ا ا  علی

  سلمانان افزوده گردی .
رد ابن ه.عمر خلیدلا  دو  ، غنا م و بی  المال را بر سای  سلالالاوابق دینی و نژاد  قبیل ( تقسلالالایم  ی3-1

بلالا   (. هنگلاا ی هلا  ا لاا  علی221: 7231ح ب ذری،3/22: 7272یعقوبی، 3/311: 7272سلالالاعلا ،
خ ف  رسلای  دستور داد غنا م و بی  المال  ب  صورت  ساوی  یان  سلمانان  تقسیم شود. طلح  و زبیر 

در خواسلا  هردن  ه  در تقسیم ا وال،  آ  ن  و ب  این شلایوه اعترا  هرده  و از ا ا  علینزد ا ا 
در    و شلالایوه سیا بردر ساسلالاخ آن دو، ابت ا ب  سلالان سلالان  و شلالایوه خلید  دو  را  اعمال هن . ا ا 

 تقسیم ا وال اشاره هرد و  فر ود:

 ََى   الَتباْ ع سك ا َم َ ة ع َ  الَ َ ة ََول اه  َ اس ة ََول اه 
سلازاوارتر اسلا  یا سن  و شیوه عمر؟ آن دو  آیا سیروی از سلان  و شلایوه سیا بر سلاپس فر ود:

 (.211: 7:ج7213شهر آشوب،  ح ابن7/212: 7212    ربی،  گدتن : سن  و شیوه سیا بر
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 اس . در این ب یث،روشن اس  ه   قصود از سن ، شیوه و رفتار اجتماعی سیا بر
 ب  سران بصره نوش :  .ا ا  بسین 3-1

 ا تیی َ لنّ البسعة  س اا  تتی ه، ح اانّ السّ ة  س اف یَ َ ا َمعوكُ لى  كتاب اهّ، ح َ َّ ة نب
از بین  دعوت  ی هنم ح زیرا سلالالان  سیا بر ر ن شلالالاملاا را بلا  هتاب خ ا و سلالالان  سیا ب

 (. 1/1رفت  نابود ش ه( و ب ع  زن ه ش ه اس   طبری،بی تا: 
از  رده شلالالا ن سلالالان  ه  همان ع   تبعیی در  تقسلالالایم بی  المال ب  صلالالاورت  در این نا   ا ا 

  در برابر سننکت  قاب  توج  این اس  ه    سلااوی، برتری ن اشلاتن عرب بر عجم و ... سخن گدت  اس .
ب ع  قرار گرفت  و از آن جا ه  ب ع  شلالالایوه و رفتار اسلالالا   قاب  آن نیز ، سلالالان  ب   عنای شلالالایوه و رفتار 

 اس .
 .شخصی از عب الل  بن عمر سرسی : نماز  سافر شکست  اس ؟او گد :3-3

عَةُُ  فم »  ةُ ا الصَّ َّ َُ ُ ونَ َ الَ:"  ا آفم " ُ لَْ ا: لم َّ كْعَتَانم ََ مَ  رَ بم السَّ
  ل َّ

 ا ایمان داریم ب  شلالاکسلالات  شلالا ن نماز  سلالاافر.  او گد :در  سلالاافرت نماز دو رهع  اسلالا .  
 .(.3/31اس   ابم  بن بنب ، بی تا:  گد : این سن  سیا بر عب الل  بن عمر

 ه  عبارت از  فع  و رفتار  اس  ، ب  سن  تعبیر هرده اس .« قصر ص ه»در این گزارخ  ابن عمر از  
 سرسی :  حم  بن بسن در بضور هارون الرشی  از ا ا   وسی بن جعدر3-71
 ی توان   :سرسی  ُ حر    ی توان  از سلاای   حملش  استداده هن ؟ فر ود: در بال اختیار  جایز نیس . 

 فر ود: در بال اختیار از زیر سای  بان ها بره  هن ؟ فر ود :آری.  حم  بن بسن خن ی . ا ا 

لاَافه َ فشى   تِت  ف ظعله كش    َ تس  تََئ سا لن ََ  ول اه  -ص َ َ   ة ال بَ تعنب ف 
ا مِ  س لَ تب ا  ا ن   ا   عض  َ ا َ  عض اأ س ض   ل َ  واء ی الظعل َ ُو مَِم لن َام ام اه 

 َجْ جوا ایل اسکت مِ س  َ اِِسَ لَ یالسب
تعجلا  ی هنی و با نظر اسلالالاتهزا  و تمسلالالاخر ب ان  ی نگری؟  آیا از سلالالان  رسلالالاول خ ا 

رو سوخ هجاوه اخ را در بال ابرا  باز هرد و از زیر سلالاای  بان ها بره  هرد.سلالاپس  سیا بر
فر ود: دسلاتورات خ اون  قیا  بردار نیسلا  و هر هسی ه  ابکا  خ ا را قیا  هن   ا ا 

: 7212بن بسن ساه  ش   بر عا لی،  از راه درس  گمراه ش ه اس ، در این هنگا   حم 
3/717 .) 

 ب  سن  تعبیر ش ه اس . در این ب یث همان گون  ه    بظ   ی شود از رفتار و فع  سیا بر
 ق(  ی گد :713-32. الک  بن انس 3-77
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نْ  
َ
ْ سََ ا َ ةُ عم

فَامَ ی السه َّ اُ  الْْم لَ ال َّ نْ یْ سْتَأْبم
َ
امَ َ ََ

َ
ذَا َ ، ح لم ُ عَةم

نُ ِْ طُبی مَ ا  خْ
خوان   رد  روب  روی او سن  نزد  ا این اس  هنگا ی ه  ا ا  و باهم، خطب  نماز جمع   ی 

 (.3/712: 7231 الک بن انس،«  باشن 
نَْ نَا »  قصود  الک از   ةُ ع  نَّ  (.33: 3111عم  اه    ین  بود ابو.زی ، «  السُّ

یث با اباد« ب یث»و همانن ی « سلالان »ز ابادیث،  عیار سذیرخ ب یث،  وافق  با . در برخی ا3-73
 درب یثی  عتبر ی فر ای : دیگر اع ن ش ه اس . برای  ثال ا ا  صادق

ل َ  وا ع َ ل ُ ب َ ب ْ سم ی اَ ت َ ا ا َ
امم ی  َ ا َ

َ
َ َْ  فم

سا  اُ م
هُ ْ   َ سَُنَ فَع َ  تَن م

َْ ةَ ََ ََ اَلس  ه  َّ آنَ  َْ َْ اَلْأُ ااَ ََ ا  لََّ ف َ  لم
ُ یث ا  ا اَمُْ ةم ثم  َ ف  َ سِّ تَأ  َ

 (72/213: 7213ح  جلسی،  332: 7221 طوسی،
ابادیث  نسلاوب ب   ا را نپذیری ،  گر آن م   وافق سلان   و یا شلااه ی از ابادیث سی ین  ا  

 بر آن بیابی .
ج ا شلالا ه  در نتیج   سلالا   عیار برای اعتبار سلالانجی « ب یث»از « سلالان »در این ب یث، ب  وضلالاو    

 گردی ه اس . ب یث  طر  
واژه های  در این  وارد همان گون  ه    بظ   ی شلالالاود سلالالان  در  عنای ل وی ب  هار رفت  اسلالالا .

در  عنای رفتار و طریق و شلالایوه ب  هار  ی رف . برای « نهج »و « سلالایره»نیز  از قبی  « سلالان »جان لالاین 
 ب  خ ف  رسی  در سخنرانی خویش فر ود:   ثال هنگا ی ه  ا ا  علی

 « ممی نب  اافلمم َ ف هج لنی» 
رفتار خواهم هرد ابن ابی الح ی ، بی تا:   ن  در  یان شلاما بر اسلاا  روخ و سن  سیا بر

1/23 .) 
 یمنان ه  شلالااعری در توصلالایف  حم  بن عب الل  بن الحسلالان  لقلا ب  ندس زهی ، سلالارود: إن هان ف

 راگر آن  ه ی  وعود ه  روخ  و سن  سی مب یفإن   حم  التق یرة النبینا سیم فیقی یالنا  لنا  ه  
را در  یلالاان  لالاا بر افراشلالالاتلا  هنلالا  در  یلالاان  رد  آ لا ه بلالااشلالالا  سس  هملاانلالاا  حملالا  بن عبلا الللالا  سرهیزهلالاار 

 (. 371:، 7212اس  اصدهانی، 

 .پیشینه یکی انگاری حدیث  و سنت 7
هار  ی رف . در اواخر  همان گون  ه  اشاره گردی  در قرن اول و دو  هجرت، سن  ب   عنای ل وی ب 

قرن دو  و اوا   قرن سلالاو  هجرت، سلالان   عنای اصلالاط بی یاف . در  عنای اصلالاط بی، سلالان  اعم از 
ق( اولین بار، سلالالان  را بر قول، فع  و تقریر 312-711تلقی شلالالا . شلالالاافعی  قول، فع  و تقریر  سیا بر
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اراده شلالالا . « سلالالان »واژه  سس از  لا تی  عنلاای بلا یث  از (.33: 3111اط ق هرد ابوزیلا ،  سیلاا بر
ق( در قرن هدتم  سس از بیان  عنای ل وی سلان ، ب ون اشلااره ب  هاربرد سن  در رفتار 313نووی  توفای

(. گرم  عالمان درای  و 723سن  بر ب یث اط ق  ی شود نووی، بی تا: »  ی نویسلا : و تقریر  عصلاو ،
ق بسن هنن   ص ی عصلاو (  تأهی   یفهرسلا  نویسلاان بر  عنای  اصلاط بی سلان  قول، فع  و تقریر 

(. 71: 7312(ح  ولی در دوره  عاصر سن   ترادب با ب یث تلقی ش  صبحی صالگ، 3/13: 7231خان، 
: 7231عب ه  نیز تصلالاریگ  ی هن  در این اواخر ،اط ق سلالان  بر ب یث ،  صلالاطلگ شلالا ه اسلالا  ابوری ، 

ع    خالد  ب یث با سن  را یکی از  . سس از یکی انگاری سلان  و ب یث، ب یث سژوهان  عاصلار،(231
ح 31: 7273ح سلالالابحانی، 712: 7213 عیارهای اعتبار سلالالانجی  ب یث  تواتر ( اع ن هردن   بسلالالاتانی،

و نیز  « ب یث» و « سلالان  » (. گدتنی اسلالا  یکی انگاری 322: 7211ح  سلالاعودیح 231: 7212ندیسلالای، 
یث را  خالف  بجی  سن   جلوه داد  سلان  را  عیار سلانجش ب یث قرار دادن،  عتق ان ع   بجی  ب 

و آنان را از ز ره قرآن بسلالان گان  عرفی هرد، در صلالاورتی ه  سیش از این اشلالااره شلالا  ه  این دو   عتق ان ب  
  عتق ان ب  ع   بجی  ب یث( یکی نیستن . -ع   بجی   سن 

 .گونه های آسیب فهم حدیث8
راج، ی گوناگونی از قبی  تقطیع، تصحیف، ادتوان گد  فهم ب یث دمار آسیلا هابر سای  اسلاتقرا   ی

خلر  یان  عنای ل وی و اصلالاط بی، خلر  یان  عنای فارسلالای و عربی. دگردیسلالای  عنایی  توهم راویان،
های یکی از آسلالالایلا هایی اسلالالا  ه  بی توجهی ب  آن در برخی  از سژوهش .شلالالا ه اسلالالا  برخی از واژه ها

توضیگ  در ذی  ب ه   آسلایلا، خلر  یان سلان  و ب یث اس شلاود. یکی از  صلاادیق  این ب یثی دی ه  ی
 بی تر اق ا  خواه  ش .

 ها و تکیه بر تبادر. بی توجهی به دگردیسی معنایی برخی از واژه8-1

شلالالاون  اعم از اینک   عنای ل وی و اولی  آن هلاا در گلاذر ز ان دمار تطوّر و تحوّل  عنایی  یبرخی واژه
شلالالاود و در ز انی ای در ز لاانی  عنلاایی  تبادر  یدیگر از واژهعبلاارتنگرددح بلا فرا وخ گردد یلاا فرا وخ 

گرددح ولی بای  توج  هرد ه  گاه  عنای اولی    نظر  تکلم اسلالالا  و دیگر  عنلاای دیگری از آن  تبلاادر  ی
 شود:گاه  عنای بع ی آن. در ذی  ب  من  نمون  اشاره  ی

 .عن رج   ن ثقیف قال:1-7-7
تَعَْ  »  م  لَ م اَ  ْ

بیم  ََ
َ
َ َُ بْ طَالمبن علیه ْ   َ انم

َ ََ وَامم الْمُواَةم اَأَالَ یالس  عم  َ  َ َْ وَامن فم َ  َ ََ نْ یلم   ى م ا 
َ
َ َُ ا
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 َْ
َ
لم  ا  َ بَ فُس  ْ مَ

ا م ی ومم یُ تَض  ْ ََ َْ نََْ
َ
 فم یا  َ

ُ  ا  نُْْ خُذَ فم
ْ
نْ َ أ

َ
َ ا َ َْ فم

ُ
ا َ َ نََّّ امن اَإم

ََ هََم خَ
َْ  :7231لینی، ه« الْعَرْو مم

2/ 121 ) 
ای گملاارد. او ب   ن طلااللالا  را بلا  هلااری در  نطقلا  ردی از قبیللا  ثقیف گدلا : علی بن ابی 

گاه  سلالالمان، یهودی و  سلالایحی را ب  خاطر گرفتن  الیات نزنمح زیرا  ا ا ر توصلالای  هرد: هیچ
بگیریم. ا روزه  تبادر از واژه عدو، گذشلا  اسلا ح ولی در گذشت  ب  « عدو»ایم ه  از آنان شلا ه

 (. 31 :7231بسن بگی، ح 7212:331،ی سعودزیادی و  یان  نیز بوده اس   عنای 
ایم هلا   الیات از آنان بگیریم بر این اسلالالاا   عنلاای بلا یلاث  لاذهور منین اسلالالا :  لاا  لاأ ور شلالالا ه

 ه  زیاده بر خرج سالیان  خود داشت  باشن .درصورتی
 :قال الصادق .1-7-3

 « ُ ُ ن ُ نَ اِ ْ ٍَ َْ َ م
َْ ی ُ  ل َ لِّ َ  هَ فم ََ لََ ك ُ َْ َ  یءن  ُْ فم ََ ْ رَ کَّ نَّ الس  ه إم

لِّ َ  یءن ا َ َْ ك ُ ُْ فم ََ لََ ْ رَ َْ یُ ءن  هَ فم
 (223،د3خ، ج7231هلینی،« ءَ  

میز اخ ضرر دارد و هیچ سودی ن ارد، شکر برای هم فر ود: اگر سنیر هم  ا ا  صلاادق 
   سود ن  اس  و هیچ ضرری ن ارد.

ر»از واژه ا روزه  تبادر  کَّ هم سس از تصلالادی  ب  دسلالا  شلالاکری اسلالا  ه  از نی لالاکر و م ن رقن  آن« سلالاُ
بسلالان  ح231: 7237،یدلبر ه  سلالاکر در گذشلالات  شلالاکر طبیعی فرآوری ن لالا ه( بوده اسلالا  آی  دربالی ی

 (.31 :7231بگی، 
 :.قال علی1-7-2

 « 
م
ْ َ َْ

َ
َ 
َ ََ  َُ مَ  ََ الْمُرْ مٌ ا مْ  مَع َ

عَ ه  التَّ
َ ََ  ََ ََّ ََ ال مْ  ازُ

 یالتَّ  َ
م
ا  غ أ َ لملالاات ح رضلالالای، بی تلالاا، ه«ََ الش  ِّ

جویی، انحراب از بق، دشمنی ، سلاتیزه«تعمّق»( هدر بر مهار سلاتون سای ار اسلا : 27قصلاار،
 هردن. 

 را ب  هنجکاوی و یا سی وهم« تعمّق»الب غ ، واژه لاز  ب  یادآوری اسلالا  ه  بسلالایاری از  ترجمان نهج
( . از سلالاوی دیگر برخی از سژوه لالاگران ب یث  عتق ن  ه  31 :7231ن   بسلالان بگی، ارفتن ترجم  هرده

  ان ی لالای اسلالادیگر ا روزه ب   عنای ژربعبارتواژه  ذهور در گذر ز ان دمار تحوّل  عنایی شلالا ه اسلالا  ب 
-3/311 :7237بوده اسلالا   حم ی ری شلالاهری، « افراط»ه  بار  ثب  دارد ولی در گذشلالات  ب   عنای 

332.) 
 :الل . قال رسول1-7-2

ذَا مُع  م »  سُكُُْ  یلم ا  َ
َ
َ  

ل  ْ امن ا  َ
ع  َ ل  ْ ی   لمىَ  ط  َ ا ا  َ اٌ  م     نَ ص    َ نْ ٍَ إم

بْ، ح ا  َ لِّ ین  م نلالا  یلالا« ص    َ ا   یعلالاْ علالاَ : اللالا ُّ
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 (723،د3،ج7212تر ذی،
  هفر ود: هرگاه شلالاما را ب  خوردن غذایی فراخوان ن  شلالاما اجاب  هنی . درصلالاورتی سیا بر 

 روزه بودی  برای  یزبان دعا هنی . 
ّ  »در جمل  « صلالا ة»شلالاود گون  ه    بظ   یهمان ه  نماز باشلالا   عنای اصلالاط بی آن« فَلیُصلالاَ

بگی،  بسن حود اس  همانتذهر داده  عنای ل وی آن  قص« تر ذی»گون  ه   قصلاود نیس  بلک  همان
7231: 33.) 

 البلاغهنهج 77. دگردیسی معنای واژه سنت در نامه 8-9

 سیش از جنگ با خوارج، ابن عبا  را برای گدتگو با آنان فرستاد  و ب  او توصی  هرد: ا ا  علی
  « ََ جُو ن تَبُولُ  َُ الْ ذَُ  آنَ َََّّ َْ نَّ الْأُ آنم اَإم َْ مْ مالْأُ

َُ  ْ اص  م
ْ ی لََ تُخَ ُ ََّ ةم اَإم

الس  ه َّ مْ  م
َُ نْ مْ َْ اَا ََ لَمم َْ بُولُونَ   لَ

ا مَِم ی  ََ سَُا عَْ   . 7(7117 :.ح فیی الاس  ، بی تا11 / رضی ، بی تا، نا   صا  ینم
ی و گویقرآن ابتمالات و توجیهات بسلالالایار در بردارد  یبلاا ای لالالاان بلا  قرآن  ناظره  کن زیرا 

زیرا آن ها هرگز از  ابتجاج هن و دلی  آورح های سیا برگوینلا  بلکلا  با سلالالان  فر ایش ی
   یابن .است لال ب  سن  گریز گاهی نمی

ر ددر این نا   رویکردهای گوناگونی دارن  ه  « السلالان »شلالااربان و  ترجمان در تدسلالایر و ترجم  واژه 
 ذی  ب  آن اشاره  ی شود:

 . عدم شرح و ترجمه8-2-1

ان  شر  و ترجم  نکرده در نا   ا ا  علی« السلان »واژه  الب غ نهجبرخی از شلااربان و  ترجمان 
 . در این انرا در ه   خویش آورده« السن »بلک  یا  تعر  شلار   و ترجم  واژه  ذهور ن  ه و یا  عینا واژه 

در نا    ذهور « السلالالان »نلاا  برد هلا  هیچ توضلالالایحی در ذی  واژه « عبلا ه»و « راونلا ی»ز توان  ابلااره  ی
(. برخی از نویسلالالان گان و   ترجمان 723،د2ح عب ه، بی تا،ج313،د2ق، ج7213ان   راون ی، نیاورده

                                                                        

شده اند. آنان  نوشته اند که زبیر به . قابل یاد آوری استت  فیتیلت ستازان، ستذک م کور را به زبیر نسبت  داده و ودرارسرقت  1
سذبهم؛ با  یمرثون بالسنة، قال ابک الزبیر: فذاصمتهم بها، فکأنهم صبیان لا تذاصم الذوارج بالقرآن، خاصمهم »پسترش گتت:

تحیر م خوارج بوستتیله قرآن احتجاج نکک بلکه با آنان با ستتنت احتجاج کک.ابک زبیر گتت: با خوارج با ستتنت احتجاج کردم آنان
: 1930؛ ابک اثیر، 2/290: 1017؛ زمذشری، 1/973: 1080شتده و ووابی نداشتند و انگشتان خوی  را می گزیدند) ابک قتیبه، 

( . با مقایستته ستتال ها می توان گتت ایک انتستتا  صتتحیز نیستتت؛ زیرا خوارج در اواخر ون  1/303؛زبیدی، بی تا:  910: 0
هجرت پس از فرار از میدان نبرد ومل در  93. از سوی دیگر زبیر در سال 5/72ی تا:پدید آمد)طبری، ب یهجر 90صتتیک ستال 

(.بر ایک اساس  خوارج در زمان حیات زبیر پدید نیامده 2/39: 1015ابک عبدالبرّ،کشته شد)« ابک ورموز»توست  «وادع الستباع »
 تا او به فرزندش رنیک توصیه ای کند.
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: 7237،یدشلالالات ح11: 7211،ی  یشلالالاهان  در نا    ذهور را ترجم  نکرده« السلالالان »الب غ  نیز واژه نهج
 (.213: 7211 خواه،یح  عاد331: 723 ،یروانیش ح123: 7211 ان،یح انصار 227

 .  تعبیر دو پهلو8-2-2

 ان  برای  ثال  ترجم، از تعابیر دو سهلو اسلالالاتداده هرده«السلالالان »برخی  ترجملاان هنگلاا  ترجملا  واژه 
هاد  ا ای لالاان ب  نولیکن بج  گو ب» نویسلالا الب غ  در ب ود سنجم و شلالا لالام  در ترجم  فراز  ذهور  ینهج

نجم و ب ود قرن س الب غ نهجاز آن جای گدتار و بگ لالاتن از آن  ترجم  فارسلالای  رسلالاول ه  ای لالاان نیابن 
باش  ه  نهاده ش ه  ابادیث سیا بر« نهاد رسول » (. ابتمال  ی رود  قصود از 3/273: 7231ش م، 

 عاصلالالار، برخی  ترجمان  از تعبیر  بهم هرده اسلالالا . در دوره  قرر سلالالان   سیا بره  اسلالالا  و یا آن م  
لیکن »ان . برای  ثال یکی از  ترجمان،  ی نویس :استداده هرده ،«السن »در ترجم  « سن »و « ب یث»

 (.331: 7213با سن  و ب یث با ای ان، ابتجاج و  ناظره بکن  فقیهی، 

 . ترادف سنت و حدیث8-2-3

را  ب   عنای ب یث تلقی  الب غ نهج 11در نا     «سلالان » ابن ابی الح ی  اولین شلالااربی اسلالا  ه   
 از دان . او  عتق  اس   قصود ا ا  علیهرده اسلا . ب  عبارت دیگر ، او سلان  و ب یث را  ترادب   ی

علی  ع الحق و الحق »اسلالا : از قبی   در بق ا ا  علی سلالاخنان سیا بر در نا    ذهور،« سلالان »
ای از آنان هنوز در قی  بیات بودن ، در نتیج  ، ه  صلالالاحاب  این سلالالاخنان را شلالالانی ه بودن  و ع ه« ع علی

 نویس :او در این باره  ی توانستن  با ا ا   خالد  هنن .خوارج نمی
ذلك  یف نیمؤ نر الیحاجهم بها. قل  هان لأ یأ ره أن  یالسلالالانة الت یفلاإن قل  فما ه» 

قال رسلالاول  قول لهمیحو  و ذلك أن  أراد أن یطوب و ی  أشلالاار و بول  هان یگ و إلیغر  صلالاح
اللهم وال  ن والاه و عاد  ثما دار. و قول ی ور  ع  بیلا ی ع الحق و الحق  ع عل یعل الللا 

الصلالاحابة ق  هان   ی ن عاداه و انصلالار  ن نصلالاره و اخذل  ن خذل .و نحو ذلك  ن الأخبار الت
 من سلالالامعها جماعة تقو  الحجة و تثب  بنقلهم ابن ابی  ی  د و ق  بقیسلالالامعتها  ن فلق ف

ب  آن فر ان داد ه  ابن  ( ح اگر بپرسلالای   قصلالاود از سلالانتی ه  ا ا 71/12الح ی ، بی تا: 
 ی خواسلالالات  ب  ابن عبا   عبا  با آن ابتجاج هن  میسلالالا ؟  ی گویم :ا یر المؤ نین

فر وده اسلالا : علی با بق اسلالا  و بق با علی  اسلالا  و هرهجا علی باشلالا ،  ر بگوی : سیا ب
ه  فر ود: خ ایا ولی هسی باخ ه  علی را  بق هم با او همراه اسلا . و این سلاخن سیا بر
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ولی  ی دان  و دشلامن ب ار هرهس را ه  با او  دشمنی هن  و خوار و زبون فر ای هرهس را ه  
 نظیر این اخبار ه  اصلالالاحاب آن را خود از دهان سیا بر او را نصلالالارت نلا ه  و اخبار دیگری

شلانی ه بودن  و در آن هنگا  گروهی از ای ان زن ه و باضر بودن  و با نق  تأیی  ای ان بج  بر 
 خوارج ثاب   ی ش . 

در نا    ذهور را ب یث « السلالالان »الب غ  شلالالااربان و  ترجمان نهجعالمان،  سس از ابن ابی الح ی ،
شر  »  ح«الب غ نهجفی ظ ل » ح «الب غ نهجشر  »ان  ه   ی توان از شاربان و نویسن گانتلقی هرده

ب   «تاریخ تحلیلی اسلالا  » و « الب غ نهجترجم  و شلالار  »ح «الب غ نهجترجم  و شلالار  »ح «الب غ نهج
-1/731: 7271ح الموسلالالاوی، 313-2/317: 7313ح   نی ، 1/322: 7213ترتیلا نا  برد ابن  یثم، 

 (.7212و شهی ی ،  112: 7213حبسن زاده،  7117ح فیی الاس  ، بی تا: 733
از واژه  «تبادر   قول، فع  و تقریر  عصو »و « دگردیسلای  عنای سلان »جایگاه علمی ابن ابی الح ی ، 

این واژه را در نا    ذهور، ب یث تلقی هنن . ب   الب غ نهجسلالان ، سلالابلا گردی  ه  شلالااربان و  ترجمان 
 نظر  ی رس  این تلقی ب   دلای  ذی ،صحیگ نیس :

هنگا   ، ب یث نبوی بود مرا ا ا  علی«السلالالانلا »از واژه  اگر  قصلالالاود ا لاا  علی.8-9-3-1
اسلالالاتناد هرد. ب   گدتگو با خوارج ب  ب یث اسلالاتناد نکرد؟ بلک  ب  سلالالان  ب   عنای شلالایوه و روی  سیا بر

، ب یث نیسلا  این اس  ه  بهترین دلی  بر این ه   قصلاود از سلان  در ه   ا ا  علی عبارت دیگر،
در هنگا  گدتگو با خوارج ب  هیچ وج  از ب یث اسلالالاتداده نکرد، بلک  در رد رویکرد تکدیری  ا ا  علی

رج  با یاد آوری من  نمون  از رفتار و در گدتگو با خوا اسلالات لال هرد. ا ا  علی خوارج ب  رفتار سیا بر
خطاب ب    سلالان ( دی گاه خوارج در تکدیر  رتکلا گناه هبیره را ب  مالش ه لالاان . ا ا  روی  سیا بر

 آنان فر ود:

ب َ »  
َ
نْ َ إم

نیِّ ا َ
َ
ُ وا َ ع ُ َْ نْ ت َ

َ
لََّ َ َِ َّ  تُُْ لم ةم مُ ف َّ

ُ
ةَ َ اف َّ لُونَ ع َ لِّ َ تُض  َ تُ اَتم

لَل ْ ََ ض  َ   ُ
ْ
أ خْطَّ َ

َ
عَى م  سن َ

ض  َ ََ   م
مَ  طَ
خَ  بم
ْ ُ خُذَََُ

ْ
ذُنُُبیم  یتَأ   م

ْ ُ َََ َُ َْ الْبُْ یَُ  ََ تُمَرِّ ا فَوَاضم مُمْ تَضَعُوهََ بم  عَوَاتم
َ ََ أْمم واُمُمْ 

ََ السه ءم 
نْ لَِْ  َ ذَْ بَ بِم

َ
َ َْ طَُّونَ فَ لم

م یََ تَخْ ولَ اهَّ ُ َ ََ نَّ 
َ
ْ تُُْ َ ََ َ سْ عَلم بْ  جَمَ  ذْ م انیم ََ

ََّ ی عَلَ  ال َّ صَلَّ
ُ
ََ ثُ صَ َّ یامُْحُْ

ُ
 هم ثُ

ثَ فم  ََّ ََ  ََ لَ  ََ َ تَلَ الْأَاتم لَهُ  ُْ
َ
تَهُ َ ََّ انیم یَ ََ

ََّ ََ جَلَسَ ال   َ مَ ا  الس  َّ
َْ ََ َ طََّ لَهُ  ُْ

َ
َّ َ  یَ غَ  اتَهُ َ

ُ
مَ ثُ

ص  َ مَ عَلَ  امُْحُْ َ ا یس  َ مَ
ََ الْفَ  خَذَهَُْ فم

َ
َ ا م اَأ َِا امُْسُْلم

ََ َ كَ م  ءم  ولُ اهَّ َُ ََ  م ام َّْ اهَّ َ امَ اَ
َ
َ ََ  ْ م ذُنُُبِهم ْ  م ََ لَِْ یهم ََ یْ   مْ فم َُ  َ َْ ََ مْ  َُ  َ عْ

ََ لَِْ  عَمم 
َْ َْ َ  ی الْْم اءَهَُْ فم سَْْ

َ
مْ َ مَ

هیم خْ لم ُْ
َ
 ح  َ

( و گمراه علیاز سلالالاوی ا ا   یبکمسس اگر منین  ی سن اری  ه   ن خطا هرده سذیرخ 
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را ب  گمراهی  ن گمراه  ی دانی ؟ و خطای  را ب  بساب  هم  اّ    حم ش  ، سس مرا 
آنان  ی گذاری ؟  و آنان را برای خطای  ن هافر  ی شلالاماری ش شلالام لالایرها را بر گردن نهاده، 

و گناهکار و بی گناه را ب   خلوط هرده، هم  را یکی  ی سن اری ؟ در  آوری ،هورهورانلا  فرود  ی
زناهاری را ه  همسلالار داشلالا  سلالانگسلالاار هرد،   ، همانا رسلالاول خ ابالی ه  شلالاما  ی دانی

اخ سلالالاپرد، و قات  را ه لالالا  و  یراث او را ب  سلالالاپس بر او نماز گزارد، و  یراثش را ب  خانواده
خانواده اخ بازگردان ، دسلا  دزد را بری  و زناهاری را ه  همسر ن اش  تازیان  زد، و سهم آنان 

آن ها را برای گناهان لالالاان  ان  سلالالالمان ازدواج هنن . سس سیا بررا از غنایم   ی داد تا با زن
هیدر  ی داد و ب ود الهی را بر آنان جاری  ی سلالالااخ ، ا ا سلالالاهم اسلالالا  ی آن ها را از بین 

برد، و نا  آن ها را از دفتر  سلالالالمین خارج نمی سلالالااخ  سس با انجا  گناهان هبیره هافر نمی
 (. 731ن  ن (  رضی، بی تا:خطب / 

در نتیج  تع اد زیادی از  .، تأثیر گذار بودگدتگو و یاد آوری نمون  هایی از رفتار و شلالالایوه سیا بر این
تلالاا:  یباقلالا ا  نکرده و از  یلالا ان نبرد، هنلالااره گیری هردنلالا .  طبری،  خوارج، بلالا  رویلالاارویی ا لالاا  علی

 ا   خویش گد : والل بلاا آنلاان،  بلا  یلااران  علی رهبران خوارج سس از گدتگوی ا لاا  . یکی از(1/13
 . .(217: 7273ح ب ذری،371: 7212ادری علی ایّ شیئ نقات  علیّا؟ همانح دینوری، 

ب  ابن  ،نمی توان  ب یث باش  ح زیرا ا ا  علیالب غ نهج  11 قصلاود از سن  در نا   .8-9-3-9
تاب  نیز ب  دلی  ه   بودنب یث  عبا  فر ود: ب  قرآن ابتجاج نکن زیرا قرآن تاب من ین  عنا را دارد.

بکسلالاانی ه   ی گوین   قصلالاود از   عانی گوناگونی را دارد و ودر ابتجاج ب  آن،    لالاک  قرآن را داراسلالا .
ذا تاب ل ان  ه  ب یث ب  دلی   اهیتش  شلالابی  قرآن اسلالا  وسلالان ، ابادیث اسلالا  ب  این نکت  توج  هرده

ر تدسلایرهای گوناگون ن  ؟  در ذی  ب  س  ب یث دما تلف را داراسلا ؟ آیا ابادیث سیا برختدسلایرها  
 شود:نبوی ه  دمار تأوی  و تدسیرهای گوناگون ش  اشاره  ی

بسلالالایاری از عالمان اه  سلالالان  ب  نق  ب یث غ یر   ن هن   ولاه فعلی  ولاه( اق ا  .8-9-3-9-1
ثمی،بی تا : حابن بجر هی2/713: 7213ح باهم نی لالالاابوری،  2/317هرده انلا   ابملا بن بنبلا ،بی تا: 

وابلالان  21/ 7ح ابلالان  لالااجلالا ،بلالای تلالاا:  1/331: 7212ح تلالار لالاذی، 3/712: 7211حهلالایلالاثلالاملالای، 22-22
در ب یث غ یر را ب  دوستی «  ولی» از سلاوی دیگر عالمان اه  سن ، واژه  (. 1/231: 7213شلایب ،ابی

ح 33/331: 7231ح فخر رازی، 1/31ح طحاوی، بی تا: 723-721: 7277ان  جابظ، و نصرت  عنا هرده
(. بلا  عبلاارت دیگر،آنلاان در عین سلاذیرخ غ یر ب  13، 12: 7233ح بسلالالان بگی،2/313: 7271ایجی، 

 توجی  وتأوی  آن روی آورده ان .
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 یکی از روی ادهای سس از ربل  خویش را سیش گویی هرد و فر ود: .سیا بر8-9-3-9-9
كُ ی»  لُ  ْ  م ج ُ ََّ مَ  ال

َ
َ 
َ ََ ا    َ مم هم ی فُتَّ ثُ ی مَت م سَّ سم ِ َ َ ِ َْ اَسم ی بم ََ أُولُ: بَ یاَ  یثم یثن فم تَابُ  بَ َ َ ا  َ مُمْ كم
جَسَْ ا ام  ََ ، ح اََ ا  ََ جَلَّ  ََّ م عَ جَسَْ ا ام یاهَّ ََ ََ فَا  ِْلَلَْ اُ ، ح  حَ

َْ اَعَلن اَ  ْ نَّ فَا اَ یهم فم ََ لم  
لََّ
َ
فَْ اُ ، ح َ ََّ امن اَ

ََ َْ اَ مَ هم فم ََّ

مَ اهَّ  اه ََول ََّ ثْلُ فَا اَ  «فم
خوانن  و او بر تخ  زودی شلالالاخصلالالای ه  ب یثی از ابادیث  را نزد او  یفر ود: ب  سیا بر

گوی :  یان  ا و شما صرفاً قرآن  یزان اس . هر آنچ  را ه  قرآن ب ل بکو   تکی  زده  ی
گلالااه دانیم و هر آنچلالا  را هلالا  برا  دانسلالالا  آن را برا   یهرده  لالاا هم آن را ب ل  ی دانیم. آ

برا  هرد  ث  آن میزی اسلالالا  ه  خ ا برا  هرده  هر آنچلا  را هلا  رسلالالاول خ ا بلااشلالالایلا 
 (. 3/ 7: 7271ح ابن  اج ،7/722: 7237اس  دار ی، 

را همان  عنای ل وی  تخ ( دانست  و درباره « اریک »اهنون برخی از عالمان اه  سلان  ، قصلاود از 
اب و انّما اراد بالاریک   اصح» از تکی  زنن گان م  هسلاانی هستن    ی نویسن :  این ه   قصلاود سیا بر

: 7213ح ج لی، 7/21: 7211قرطبی، « الترفلا  و اللا ع  الذین لز وا البیوت و لم یطلبوا العلم  ن  ظانّ 
  نرانان و  رفهان هسلالالاتن  ه  ه  در خاذخوخ گ« اریک »از تکی  زنن گان بر  ( ح  قصلالالاود سیلاا بر311

هور در ظ ،ثیرس  ب  یب  نظر  گیرن . های خویش سلاکون  هرده و علم را از  نبع و آب خور  آن فرا نمی
 ب  ق رت رسی ن  دارد را تأوی  هرده و  عنای دیگری ارا   داده ان . باهمانی ه  سس از سیا بر

نسلالاب  ب  سلالارانجا  عمار یاسلالار ه  او را سلالاتمگران   عاوی  در برابر سیش گویی سیا بر.8-9-4-9-3
خواهن  ه لالا ،   عی شلالا   هسلالاانی  عمار را ه لالاتن  ه  او را ب   ی ان نبرد آوردن . عب الل  بن بارث  ی 

 گوی : 
َ  م » 

مَ یُ انی لََْ ا  فُع َ
َْ رِّ  ةَ فم ی فَ َْ ص  م هم فم ام ََ َ  ، ح بَ یَ فُْ ص  َ ََ ، ح َ الَ: اَأَ یَ َ هُ  مَ الْعَاصم  ْ َ مَ َُ  عَْ  م ْ  الَ عَبْسُ اهَّ

 : اصم مَ الْع َ  ْ َ مَ م ی عَْ  ولَ اهَّ ُ  َ ََ تَ  ع ْ ا سَْم ، ح ف َ تم َ  
َ
ََ ی  ا َ  ": نَ ا كَ ی بُولُ لمعَ  َّ ََ سَُْ ی ِ َ ََ ی ا اْ  كَ الْرم

ةُ ةَ تَبْتُل ُ
اغم  مَ ی الْب َ ا عُ َ َ مُم َْ الَ عَْ 

الَ: اَأ َ ا ی ةُ"؟   َ ُْ ف َ  َ لََ تسَ  ْ
َ
مَ ی ةَ: َ ا الَ فُع َ

ذَا؟ اَأ َ  م ةُ ی بُولُ ُ َ
ْ
أ الُ ت َ ََ َُ : لََ تَ ِْ نَ

َ
َ ةن َ َ َ ا سم

ذم 
ا َ تَلَهُ الَّ َ نََّّ هم یَ تَلَْ اُ ؟ لم  جَاءَُا  م

  7( 77/23: 7273 ابم  بن بنب ،  ََ
از صلالالادین ب  همراه  عاوی  باز  ی گ لالالاتیم .عب الل  سسلالالار عموعاد رو هرد ب  س ر و گد : آیا  

ب  عمار فر ود: وای بر تو ای سسلالار سلالامی  تو را  ی ه لالا  گروه سلالاتمگره  ن لالانی ی سیا بر

                                                                        

 
 . گتتنی است محقق مسند) شعیب ارنووط( در ذیل حدیث م کور می نویسد: سند ایک حدیث معتبر است)همان( 1
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عمروعاد رو هرد ب   عاوی  و گد : نمی شلالانوی ه  م   ی گوی ؟  عاوی  گد  همواره  ا را با 
 ا ور ناخوشاین   ی آزاری.  گر  ا عمار راه تیم؟ او را هسانی ه تن  ه  ب   ی ان آوردن .

ب  دلی  ه   بودن، دمار تدسیر و تأوی   ابادیث   لاهور سیا بر همان گون  ه    بظ   ی شلاود
 فرا خوان ؟ ابن عبا  را ب  است لال هردن ب  ابادیث سیا بر گردی . اهنون  عقول اس  ا ا  

،از سلالالاوی شلالالااربان و الب غ نهج 11در نا   « ب یث»و « سلالالان »لاز لا  یکی انگلااری .8-9-3-3
ب  ابن عبا   اسلالالا  ح زیرا از یک سلالالاو ا ا  علی گویی ا ا  علیتناقی  الب غلا نهج ترجملاان 

فر ای  ب  دلی  ه   بودن قرآن، ه  تاب تدسلالالایرها و برداشلالالا  های گوناگونی دارد اسلالالات لال نکن از  ی
ویی  از گروشلالان اسلالا  این تناقی سلالاوی دیگر  ی فر ای  ب  ب یث ه  آن نیز ه   اسلالا  اسلالات لال هن.

 ه  ا یر ه   اس . ب  دور اس  تا م  رس  ب  ا ا  علیساب  هر  تکلم  دانایی 
عبا ، ب  ابن در نا   ا ا  علی« سن  »با توج  ب  نکات گدت  شلا ه   ی توان ادعا هرد  قصود از 

اس . ح زیرا رفتار و عم  تاب تدسیرهای گوناگون ن ارد. برای  ثال وقتی  شلایوه عملی و رفتاری سیا بر
طع هرد این رفتار تاب من  تدسلایر را دارد؟ در صورتی ه   ه   قابلی  تدسیرهای دسلا  دزد را ق سیا بر

هوشلامن ان  ابن عبا  را از است لال ب  قرآن  نع هرد و او   تع د را داراسلا . بر این اسلاا  ا ا  علی
 را ب  است لال ب  سن  ه  همان عم  و رفتار اس  توصی  هرد.

 

 نتیجه
نتیج  را شلالالااه  بودیم ه  گرم  برخی از سژوه لالالاگران ب  آسلالالایلا  بر اسلالالاا  سژوهش سیش روی، این

ا    ا ا  در ن« یکی انگاری سلالان  و ب یث»شلالاناسلالای فهم ب یث اق ا  هرده ان  ح ولی تاهنون هیچ یک ب  
( اق ا  نورزی ه ان .در این بررسلالالای، نگارن ه سس از  دهو  الب غ نهج 11بلا  ابن عبلاا    نلاا لا   علی

آسلایلا شلاناسلای، سی لاین  آسیلا هاوی، اق ا  ب   دهو  شناسی ب یث و سن   شلاناسلای آسلایلا، ضلارورت 
هرد.سی لالالاین  ج ایی سلالالان  و ب یث بیان گردی  و توضلالالایگ داده شلالالا  ه  در قرن اول  و اواسلالالار قرن دو  

سی لالالاین  یکی  در  عنای ل وی ه  عبارت از شلالالایوه و عم  اسلالالا   ب  هار رفت  اسلالالا .« سلالالان  »، یهجر 
در گذر « سن »گردیسلای  عنایی برخی واژگان بررسلای شلا .اشاره گردی  ه  و د « سلان »و « ب یث»انگاری

و تبادر،  «سن » ترادب ش . دگردیسی  عنایی « ب یث»ز ان دمار دگردیسلای  عنایی گ لات  تا جایی ه  با 
ب  ابن عبا    نا    در نا    ا ا  علی « سلالان » سلالابلا گردی  ه  ابن ابی الح ی ،در قرن هدتم ،واژه 

ا   در ن« سلالان »، واژه  الب غ نهجتلقی هن .سس از او  شلالااربان و  ترجمان « ب یث»( را ب غ النهج 11
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ب   علی در  نا    ا ا « سن » ذهور را ب یث تلقی هردن . گدت  ش  ب  س  دلی  نمی توان سذیرف  ه  
ود مرا ب«  یثب» در نا    ذهور ب   عنای « سلالان »ابن عبا ، ب    عنای ب یث اسلالا . یکی این ه  اگر 

در گدتگو بلاا خوارج بلا  بلا یلاث اسلالالاتلا لال نکرد بلکلا  بلاا ذهر نمونلا  هلاایی از عم  و رفتار  ا لاا  علی
، ابن عبا  را  از اسلالات لال رویکرد تکدیری آنان را ب  مالش ه لالاان . دیگر این ه  ا ا  علی سیا بر

  هرد. ب یث نیز ب  دلی  ه بلا  قرآن  بلا  دلیلا  ه   بودن و قلاابلیلا  برداشلالالا  های  ختلف از آن   نع 
 ، در نا    ذهور ب یث اس« سن »بودن   ک   ذهور را داراس . سو  این ه  اگر گدت  شود  قصود از 

ح زیرا او از یک سو ابن عبا  را از است لال ب  قرآن اس  لاز   اخ اسلاتناد تناقی گویی ب  ا ا  علی
برداش  های گوناگون  نع هرده و از سوی دیگر ب  او توصی  در برابر خوارج ب  دلی  ه   بودن  و قابلی  

 ی هن  ه  ب  ب یث ه  ه   اسلالا  و قابلی  برداشلالا  های گوناگون دارد توصلالای   ی هن  ه   این زیبن ه 
 هیچ  تکلم دانایی نیس .
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